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چکیده
شود که گاه هاي فروش املاك، شروطی گنجانیده میبطور معمول در زمان تنظیم قولنامه

با توجه به اینکه امروزه . باشدتشخیص ماهیت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می
پذیرد، فروشندگان کالا براي گریز از روند ه صورت نسیه صورت میاي از معاملات ببخش عمده

اجراي احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را وطولانی دادرسی
به خودي نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خودبه عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می

با توجه به . در خصوص ماهیت و صحت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. ودشعقد تعبیر می
هاي فقهی و آثار حقوقی، ماهیت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد اینکه در نوشته

بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوي شرط مزبور و 
ي معلق را در قالب شرط نتیجهتوجیه آني آن با نهادهاي مشابه، ویی به ایرادات وارده و مقایسهپاسخگ
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مقدمه-1
ت شرط انفساخ اساز جمله شروطی که امروزه در عرف معاملاتی از رواج و شیوع بیشتري برخوردار 

شدن از طی مراحل طولانی دادرسی و ي رهااشد که فروشندگان کالا به انگیزهبخود به خودي عقد می
اجراي احکام مدنی در متن قرارداد و یا در بخش توضیحات آن، قید می نمایند که چنانچه کلّ ثمن معامله 

مطابق . ردد، معامله به خودي خود، فسخ گرددیا قسمتی از آن در مدت زمان معینی توسط خریدار تأدیه نگ
گردیده است و ) بعنوان معلقّ علیه(شرط یاد شده انفساخ معامله معلقّ به عدم پرداخت ثمن در موعد معین 

هاي فقهی و آثار ظاهراً در نوشته. باشدپیوندد نوعی تعلیق در انفساخ عقد میآنچه در عمل بوقوع می
دادهشود و بحث مستقلی به آن اختصاصي از این نوع تعلیق مشاهده نمیحقوقی، به طور مستقیم اثر

اند که معلق علیه عبارت است از در عین حال، فقیهان فروعی همچون بیع شرط را مطرح نموده.نشده است
ساخ رد ثمن معامله توسط بایع به خریدار به عنوان یکی از افعال اختیاري بایع و به همین اعتبار از شرط انف

در مورد صحت شرط انفساخ خود به خودي عقد، تردیدهایی جدي وجود . گرددخود به خودي متمایز می
این اشکالات عبارت است از لزوم تعلیق در شرط و بطلان شرط . باشددارد که ناشی از برخی اشکالات می

سببیت وجود عقد براي عدم معلقّ، لزوم تحققّ انفساخ بدون انشاء سبب خاص شرعی یا قانونی و نیز لزوم
ب اینکه در قال. از سوي دیگر بر فرض صحت شرط مزبور، تشخیص ماهیت آن نیز محلّ بحث است.آن

ي تخلف از آن، مشروط له بتواند از ضمانت اجراي تخطیّ از شرط فعل به شرط فعل قرار بگیرد و در نتیجه
ي مورد نظر، شود با این تفصیل که حصول نتیجهادسود خود استفاده کند، و یا به صورت شرط نتیجه قلمد

ي این نوع از تعلیق با همچنین مقایسه. تأمل و بررسی استموقوف به تحققّ معلق علیه گردد، محلّ 
ي موجود و وجوه اشتراك و ق معلق فسخ و تبیین نسبت و رابطهمواردي همچون حقّ فسخ معلق و ح
.شودهش حاضر در حد امکان به آن پرداخته میافتراق آنها از مسائلی است که در پژو

مفهوم شناسی-2
شرط در لغت- 2-1

، 257، 1362طریحی، (واژه ي شرط در لغت به معانی عهد، مطلق الزام و التزام به چیزي آمده است 
از اهل در این میان اگر چه برخی ). 382، تابی؛ ازدي، 305، 10، 1414؛ زبیدي، 82، 7، تابی؛ ابن منظور، 4

اند و به صورت تمثیلی قرارگرفتن آن در ضمن عقد بیع و امثال لغت، قید اندراج در ضمن عقد را نیز افزوده
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اند، در عین حال همان گونه که مرحوم شیخ انصاري نیز در باب شروط، اشاره می فرمایند آنرا لازم دانسته

انصاري، (عی قید غالبی است نه قید احترازي افزودن قید مزبور ناظر به غالب موارد است و از این رو نو
لذا ادلّه ي ناظر بر لزوم وفاي به شرط، علاوه بر شروط ضمن عقد، شامل شروط ابتدایی غیر ). 275، 1420

.مندرج در عقد نیز می گردد

شرط در اصطلاح- 2-2
ي در جایگاه ویژهاما از نظر اصطلاحی معانی متعددي از شرط ارائه گردیده است که هر یک از آنها

شرط در اصطلاح عرفی، نحوي، : از جمله مهمترین این معانی عبارتند از. گیردخود مورد استفاده قرار می
با عنایت به معانی یاد شده توجه به این نکته ضروري است ). 180همان، (فلسفی، اصولی، روایی و حقوقی 

ی است که در ضمن عقد، مندرج گردیده است و از که مقصود ما از شرط در پژوهش حاضر، الزام و التزام
از این رو با سایر معناي اصطلاحی شرط، ). همان(شودري، تعبیر میدآن به معناي عرفی شرط در قالب مص

.سر و کار نخواهیم داشت

تعلیق در انفساخ عقد- 2-3
را وابسته به اثر آنتوانند بدون تردید همان گونه که در قسمت پیشین اشاره گردید، طرفین عقد می

اي در تحققّ شرطی در آینده نمایند، اما اینکه انحلال عقد و انتفاء اثر آن نیز بتواند موکول به وقوع حادثه
ظاهراً . طلبدتري را میزمان آینده شود، از جمله مسائلی است که پاسخگوئی به آن بررسی و تحلیل دقیق

دیگر بدون نیاز به انشاء ي انحلال عقد به امري ناطهدر منابع فقهی موجود در خصوص وابستگی و ا
در عین حال فقیهان به بیان فروعی پرداخته اند که . ي فسخ، بحث مستقّلی مطرح نگردیده استجداگانه

اي از در این قسمت به پاره. مرتبط با موضوع بحث بوده و می توان از ملاکهاي موجود در آنها استفاده نمود
ها از آن به شرط انفساخ خود به خوديق در انفساخ عقد که امروزه در قولنامهیارد بر تعلاشکالات اساسی و

.گرددعقد نیز تعبیر می شود، اشاره می
ق در انفساخ عقدیاشکالات وارد بر تعل-1- 2-3

ددر مورد صحت شرط تعلیق در انفساخ عقد، اشکالاتی مطرح گردیده است که در قالب سه ایرا
شود، از شرایط صحت از شرایط صحت عقد محسوب میتنجیزاولاً همانگونه که : تقسیم استاساسی قابل
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و تعلیق در شرط نه تنها فساد شرط را به دنبال دارد، ) 283، 1420شیخ انصاري، (شرط نیز شمرده می شود 
تعلیق در آن در دهد و زیرا شرط بخشی از مورد معامله را تشکیل می. گرددبلکه سبب بطلان عقد نیز می

.باشدسازد و در نتیجه خود عقد، معلقّ و باطل میواقع تملیک را وابسته به امري می
ثانیاً شرط مزبور مستلزم سببیت وجود عقد براي عدم آن است، به این معنا که اگر مقصود از درج 

همراه ) ر موعد معینعدم پرداخت ثمن د(اي فسخ معلقّ بر حصول معلقّ علیهشرط مزبور در ضمن عقد، انش
بنابراین دیگر بیعی وجود ندارد . با انشاي خود عقد باشد، موجب انفساخ عقد از زمان انشاي عقد خواهد بود

ي فسخ معلقّ با انشاي همزمان خود عقد، به عبارت دیگر انشا. آن شرط شودتا انفساخ آن با رد ثمن، ضمن
، 2، تابی؛ نائینی، 205، 4، 1408حققّ کرکی، م(ط خواهد بودبب بطلان عقد و شرتضاد دارد و این تضاد، س

44.(
ثالثاً همان گونه که ایجاد اثر قانونی، متوقف بر وجود یک سبب شرعی یا قانونی است، انحلال آن نیز 

بنابراین توجیه بیع  شرط در قالب تعلیق در انحلال . باید وابسته به وجود یک سبب شرعی یا قانونی باشد
ر ثمن را در مدت معین بازپس دادم، مبیع مال من باشد، محلّ ایراد و این صورت که بایع بگوید اگعقد به

.)44، 2تا، بی؛ نائینی، 283، 1420شیخ انصاري، (اشکال است

پاسخ به اشکالات وارده- 2-4
ق نیز در قالب توان گفت که اولاً عقد معلّاما در مقام پاسخ گویی به ایرادات یاد شده به ترتیب می

اند و معامله بر شمردهي بخشی از موردشده است و اینکه شرط را به منزلهتعلیق در منشاء، صحیح دانسته 
مقتضاي تحلیل عقلی است اما از نگاه عرفی، شرط » للشرط قسط من الثمن«اند به اینکه تعبیر کرده

ن جهت حتی قائلین به بطلان یو به همدا دارکه آثار و توابع خاص خود رشودالتزامی جداگانه محسوب می
، 22، 2، 1387طباطبایی یزدي، ؛283، 1420شیخ انصاري، (عقد معلقّ، شرط معلق را صحیح دانسته اند 

).44، 2تا، بیو نائینی، 119و22، 2ي مکاسب، حاشیه
فلذا . شرط وجود ندارددر شرط به عنوان یکی از شرایط اساسی براي صحت تنجیزثانیاً دلیلی بر لزوم 

.در موارد تردید در وجود چنین شرطی به حکم اصل عدم، منتفی خواهد شد
ي خویش فردي خانهبعنوان مثال، . شودعلاوه مصادیق شرط معلقّ از نظر عرفی به وفور یافته میه ب

حقّ فسخ دارد که در صورت مخالفت پدرش، د و بصورت شرط ضمن عقد، مقررّ میفروشرا به دیگري می
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طبعاً مواردي از این قبیل قراردادها که شیوع عرفی هم دارند از مصادیق بارز شرط معلّق . داشته باشد
.شوندشمرده می

توان گفت که اساساً ممکن است انشاي فسخ عقد به صورت تعلیق در اما در مورد اشکال دوم می
ي فسخ معلقّ آن نشاي عقد اصلی و انشابین ابه عمل آید و بنابراین عقد منشاء در ضمن انشاي خود 
اگر ،زیرا زمان تشکیل و تحققّ عقد با زمان تحققّ انفساخ عقد، یکسان نیست. تضادي وجود نخواهد داشت

بلکه مقصود طرفین آن است که ماهیت . چه انشاء آن دو به اعتبار وحدت خود انشاء به طور همزمان باشد
معلقّ علیه یعنی رد ثمن در مدت لشود اما انفساخ عقد پس از حصوعقد بلافاصله بعد از انشاء، محققّ

.زمان معین، تحققّ یابد
در واقع تضاد میان انشاي عقد اصلی و انشاي فسخ عقد در صورتی قابل تصور است که تحققّ هر دو 

ت مزبور در این در حالی است که دو ماهی. منشاء یعنی عقد و انفساخ آن در زمان واحد صورت بپذیرد
زیرا ماهیت عقد به مجردّ وقوع ایجاب و قبول و ماهیت فسخ، پس . کنندهاي مختلف، تحققّ پیدا میزمان

در عین حال برخی از صاحبنظران معتقدند که در اینجا در حقیقت، . از حصول معلقّ علیه، شکل می گیرد
. منفسخ می شودحصول معلقّ علیه یک چیز است و آن عبارت است از ماهیت عقدي که بامنشاء عقد، 

شاء و از خصوصیات آن به فلذا طبق این دیدگاه انفساخ معامله پس از حصول معلقّ علیه، قید ماهیت من
).60، 1386شهیدي، (رود نه یک منشاء مستقل و جداگانه در عرض ماهیت عقد شمار می

قانونی براي انحلال عقد می باشد باید سوم که ناظر بر لزوم وجود سبب خاص شرعی وددر مورد ایرا
پذیر گفت اگر چه این واقعیت که انفساخ معامله بدون انشاي فسخ عقد و به صورت خود به خودي امکان

بر لزوم انشاي جداگانه فسخ بعد از انشاي دلیلیدر عین حال . نیست امري مسلّم و غیر قابل تردید است
.وجود نداردعقد اصلی براي تحققّ انفساخ معامله

در واقع ممکن است انشاي فسخ معلق به صورت تعلیق در منشاء ضمن انشاي عقد اصلی بوجود بیاید 
اند، عقد اصلی قصد کردهياز انشاآنچه طرفین . انشاي عقد و انشاي فسخ معلقّ آن تضادي نیستنو بی

لذا . ت زمان معین می باشدمدتحققّ انفساخ عقد پس از حصول معلق علیه یعنی عدم پرداخت ثمن در 
توان یک انشاء با دو منشاء را تصور نمود که یکی از این دو ماهیت عقد اصلی و دیگري انحلال معلقّ می

 شوند، یا هاي مختلف، محققّ میي طرفین در زمانکه هر کدام بر حسب ارادهاست به تحققّ سبب خاص
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ر گرفت و انحلال معلقّ به سبب خاص را قید ماهیت همان گونه که اشاره شد منشاء واحدي را در نظ
).همان(منشاء دانست 

ي تعلیق در انفساخ عقد با شرط فعلمقایسه-3
شرط فعل از نظر فقهاء به عنوان یکی از شروط ضمن عقد ذکر گردیده است که موضوع آن انجام 

به بعد؛ 368، 8، تابینجفی، (ه است شرایط متعددي ذکر گردیدفعلی از افعال خارجی می باشد و براي آن
در تعریف شرط فعل آمده ) م.ق234ي ماده(ر مقررّات قانون مدنی نیز د).59، 6، 1420شیخ انصاري، 

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی، شرط :است
باشد و به دو حالت شرط فعل مثبت و منفی جام یا ترك عمل میعل، اعم از انبنابراین موضوع شرط ف. شود

در هر صورت در شرط فعل بر مشروطٌ علیه لازم است نسبت به اجراي موضوع تعهد .قابل تفکیک است
اعم از انجام یا ترك عمل مورد نظر اقدام نماید و تخلّف مشروطٌ علیه نسبت به موضوع تعهد ضمانتهاي 

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، در مرحله ي نخست، اجبار مشروطٌ . ا خواهد داشتاجرایی خاص خود ر
علیه به انجام موضوع تعهد صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان اجبار و نیز فقدان قابلیت انجام تعهد 

این در ).492، 1، 1388لّامه حلی، ع(قّ فسخ معامله بوجود خواهد آمدتوسط دیگري به نیابت از متعهد، ح
حالی است که در شرط انفساخ خود به خودي عقد در واقع نوعی تعلیق در انفساخ عقد، صورت گرفته است 

موضوع اشتراط ) معلقّ علیه(یه آخرین قسط ثمن دو انفساخ به معناي انحلال قهري قرارداد بر اثر عدم تأ
. قرار گرفته است

خارجی بر متعاقدین شرط نگردیده است و انفساخ به عنوان از این رو انجام یا ترك هیچ فعلی از افعال 
توجیه آن در قالب شرط فعل لذا. متعاقدین بوده استداثر قهري و خود به خودي معلقّ علیه، مقصو

.قراردادي امکانپذیر نخواهد بود

ي تعلیق در انفساخ عقد با شرط نتیجهمقایسه-4
اند و از جمله متعلقّ به غایت فعل، تعبیر نمودهشرط فقیهان امامیه از شرط نتیجه تحت عنوان 

شیخ انصاري، (اندن عقد اصلی را نام بردهمصادیق آن، شرط تملّک عین معین براي طرف قرارداد ضم
1420 ،3 ،23.(



33....                 حقوقی-بررسی فقهی
از نظر تحلیلی، . ن است که تحققّ امري در خارج شرط شودآم نیز شرط نتیجه .ق234يمطابق ماده

. شودایجاد میي عمل حقوقی مورد نظر باید دانست که در عالم اعتبار را اثر و نتیجه» امر«د مقنّن از مقصو
را خارج از ذهن باید تلّقی نمود با این لحاظ که تحققّ امري در عالم » خارج«از این رو مراد از واژه ي 

).75، 4، 1386شهیدي، (اعتبار، تحققّ آن در عالم خارج از ذهن باشد 
ي یک عمل حقوقی همچون وکالت، بیع و نظایر آن در ن بر اثر شرط نتیجه، تحققّ نتیجهبنابرای

البته در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی . گیردضمن عقد، مقصود متعاقدین قرار می
توان را میلذا این نوع از شرط) م.ق236ي ماده(گردد نباشد به نفس اشتراط در عقد اصلی، حاصل می

- موقوف به سبب خاصی باشد، نتیجهدر عین حال هرگاه حصول نتیجه،. ي منجز دانستنوعی شرط نتیجه

در . باشدگردد، بلکه متوقف بر تحققّ آن سبب خاص میبه نفس اشتراط در عقد، حاصل نمیي مورد نظر
در وضعیت شرط تعلیق ). م. ق263ي مفهوم مخالف ماده(ي معلقّ خواهد بوداین صورت نوعی شرط نتیجه

ي مقصود متعاقدین، متوقف بر تحقق سبب خاص و در انحلال عقد در واقع، انفساخ عقد به عنوان نتیجه
ي یادشده به نفس اشتراط از این رو نتیجه. ویژه یعنی عدم پرداخت ثمن در موعد یا مواعد معین شده است

.ي معلقّ خواهد بودنتیجهآید، بلکه از قبیل شرط نمیدر عقد بوجود 

ي تعلیق در انفساخ عقد با حقّ معلق فسخمقایسه-5
معلقّ بر رادر مواردي ممکن است طرفین عقد به جاي انحلال عقد، پیدایش حقّ فسخ در زمان معین 

دهد بهبعنوان مثال شخصی باغ خود را براي مدت زمان سه سال اجاره می. تحققّ امري در آینده نمایند
این صورت که اگر فرزند او ظرف مدت یکسال از فلان دانشکده فارغ التحصیل شود، موجر حقّ فسخ عقد 

.را براي مدت دو روز پیدا کند
قد پس از حصول عزیرا در تعلیق انفساخ . تفاوت میان این حالت با تعلیق انفساخ عقد روشن است

شود، در صورتی که ي فسخ، منحل میانشاء جداگانهدي و بدون نیاز بهمعلقّ علیه، عقد بصورت خود به خو
طبعاً در صورت امتناع . شودق علیه با فسخ مشروطٌ له منحل میدر حقّ معلقّ فسخ، عقد پس از حصول معلّ

این ماهیت در واقع نوعی خیار شرط معلقّ است که . آیدمشروطٌ له از فسخ عقد، انفساخی به وجود نمی
ن به نظر ی معین است و مانعی براي صحت آققّ امر دیگري ظرف مدت زمانپیدایش آن موکول به تح

.رسدنمی
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ي تعلیق در انفساخ عقد با حقّ فسخ معلّقمقایسه-6
اي موارد ممکن است براي طرفین قرارداد حق معلق نمودن فسخ معامله بر امري خاص در در پاره

خلاف حقّ معلقّ فسخ، پیدایش و تحققّ حقّ فسخ، در این فرض بر . پیش بینی شودمدت زمان معین، 
معلق بر تحققّ امري نشده است، بلکه ظرف مدت زمان معین حقّ انشاء فسخ به صورت معلقّ بر وقوع 

فلذا در این فرض، تأثیر فسخ از زمان حصول معلق علیه خواهد بود نه از زمان . آیدامري خاص، بوجود می
د بیع خانه اي ممکن است شرط شود که خریدار براي مدت دو ماه حق بعنوان مثال در عق. انشاء فسخ

لذا خریدار ظرف مدت . داشته باشد فسخ عقد بیع را معلقّ بر خرید قطعه زمینی ظرف مدت یکسال نماید
دوماه حق دارد فسخ معلق بر خرید زمین را انشاء نماید و در نتیجه پس از خریداري زمین ظرف مدت یاد 

.شود نه از زمان انشاء فسخ معلقّ عقدانفساخ عقد، محققّ می،یکسالشده یعنی
از این رو در تشخیص مبدأ انفساخ عقد اصلی نباید دچار اشتباه شد، بلکه در تفکیک میان زمان انشاء 

ي میان ماهیت حقّ فسخ در مقام مقایسه. کافی به عمل آیدفسخ معلقّ عقد از زمان انفساخ عقد باید دقتّ 
توان گفت که در وضعیت تعلیق انفساخ عقد پس از حصول معلقّ علیه بدون لقّ با تعلیق انفساخ عقد میمع

حقّ فسخ معلقّ، در نیاز به انشاء جداگانه ي فسخ، عقد اصلی انحلال و زوال پیدا می کند در حالی که 
پس از انشاء فسخ، تحقّق انفساخ عقد نیازمند انشاء جداگانه پس از انشاء عقد ظرف مدت مقررّ است و 

).57، 1386شهیدي، (شود انفساخ عقد منوط به حصول امر دیگري است که معلقّ علیه نامیده می

گزارشی از یک پرونده-7
گردد که موضوع آن ها ارائه میدادخواستی به یکی از شعب دادگاههاي عمومی یکی از شهرستان

من رت قولنامه بوده و ضمناً مقررّ گردیده که بخشی از ثفروش چهار و نیم هکتار زمین کشاورزي به صو
ي دو فقره چک در وجه بایع، پرداخت شود و ذیل قولنامه در بخش توضیحات آن ذکر معامله بوسیله

شده را پرداخت هاي یادگردیده است که طرفین به توافق رسیدند چنانچه خریدار به هر علتّ نتواند چک
عنوان وجه التزام در قرارداد، معین شده ه علاوه بر این مبلغی نیز ب. فسخ شودنماید، معامله به خودي خود

.است که خریدار موظّف به پرداخت آن خواهد بود
ها در تاریخ مورد نظر و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک با توجه به عدم پرداخت وجوه چک

.ي عادي می شودبیع موضوع مبایعه نامهاثبات فسخ محالٌ علیه، وکیل خواهان خواستار اعلام و 
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اي به شماره دادگاه بعد از استماع اظهارات وکلاي طرفین قرارداد و گواهان، مبادرت به انشاء دادنامه

با توجه به اینکه : می نماید که خلاصه ي آن به قرار ذیل است25/12/89-8909971748601149ي 
- از مفاد شرط، توافق نمودند که در صورت عدم پرداخت وجه چکطرفین معامله ذیل سند با علم و آگاهی 

هاي موصوف، عقد به خودي خود، فسخ گردد، فرض بر این است که طرفین، شرط را تابع متعارف بر عقد 
این قرار گرفت که به براراده ي طرفین» به خودي خود«به عبارت دیگر با استعمال لفظ . مستقر ساختند

با صدور گواهی عدم پرداخت از سوي بانک محالٌ علیه محققّ گردید، عقد اثر محض عدم پرداخت که
بوده ) م.ق234ي ماده3بند (ق از مصادیق شرط فعل قانونی خود را از دست بدهد و در حقیقت، شرط فو

بایست بدواًایراد بر اینکه در شرط فعل می. گرددلّف از شرط، تلّقی میخکه فسخ معامله ضمانت اجراي ت
ي ي اجبار براي مطالبهفع است که اولاً از نظریهاجبار مشروطٌ علیه را خواستار گردید بدین شرح قابل د

زیرا قانونگذار اجراي تعهدي که موضوع آن پول است را تابع قواعد. استفاده کردتوانپول نمی
ي اجبار مدیون ت تأخیر تأدیه را وسیلهست و خسارساخته ا) آیین دادرسی مدنی. ق522ي ماده(اي هویژ

.گردد، بار میويي هر روز تأخیر، این خسارت بر ذمهقرار داده است که با 

توان از این موضوع، صرفنظر کرد که تراضی طرفین با چنانچه این امر، قابل خدشه باشد اما نمی: ثانیاً
در واقع . م، قرار گرفت.ق237ي رّح در مادهي اجبار مصهبر حذف مرحل» به خودي خود«ي لفظ به کارگیر

توانست اجبار داد و او صرفاً میاگر مفاد شرط نبود، تأخیر در پرداخت اقساط ثمن به فروشنده حقّ فسخ نمی
ر محال که شرط فوق در ضمن قرارداد گنجانیده شد، دیگر اجبار معنایی نداشته و این ا. را خواستار شود

و به لهذا دادگاه ادعاي خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده . ظم عمومی نیز نداردهیچگونه مخالفتی با ن
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعلام و اثبات فسخ قرارداد موصوف و 519ي استناد مواد مرقوم و ماده

غ رأي، وکیل پس از ابلا. نمایدي وکیل میي دادرسی و حقّ الوکالهمحکومیت خوانده به پرداخت هزینه
ي قانونی نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده و پس از وصول لایحه ي دفاعیه وکیل خوانده در فرجه

صادر 4/5/90-393ي اي به شمارهتجدیدنظر خوانده، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان، ارسال و دادنامه
م فرزند سلیمان با وکالت آقاي .ي حخواهی آقاتجدیدنظر: آن به این صورت استيگردد که خلاصهمی
صادره از شعبه ي دوم دادگاه عمومی حقوقی که 25/12/89-8901149ي ي شمارهنامهنسبت به داد./ ج

و پرداخت 11/6/1388ي مورخ متضمن صدور حکم به اعلام و اثبات فسخ قرارداد موضوع مبایعه نامه
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نده و منصرف از استدلال دادگاه بدوي حسب مفاد سند باشد به دلالت مندرجات پروي دادرسی میهزینه
هاي اند که خریدار به هر علتّ نتواند چکطرفین به توافق رسیده(و قید عبارت11/6/1388دي مورخ عا

. داخل در عنوان شرط نتیجه بوده است) باشداس کند معامله خود به خود فسخ میداده شده را پ

بودن چنین شرطی در اند و در قانونیبه پرداخت وجوه چکها نمودهزیرا تحققّ عقد بیع را موکول
قانون مدنی توافقی را که مخالف نظم عمومی و 10ي مضافاً به اینکه ماده. ردید کردتوان تمعامله نمی

داند و با تخلّف از شرط زلزل در اراده و تراضی طرفین نمیاخلاق حسنه نباشد، اعتبار بخشیده و موجب ت
ي عدم سید مقررّ که صدور گواهینامهر توسط مشروط علیه یعنی عدم پرداخت وجه چک در سر رمذکو

معامله خود به «عبارت پرداخت از سوي بانک محالٌ علیه، مبین عدم عمل به شرط است با توجه به قید 
.عقد واقع شده منفسخ خواهد شد» باشدخود فسخ می

گیري از بحثنتیجه-8
شود یجی که ذیلاً به آنها اشاره میي مباحثی که در تحقیق حاضر ارائه کردید نتامجموعهبا توجه به 

اولاً آنچه از تحلیل مفاد شرط انفساخ خود به خودي عقد، بدست می آید در واقع تعلیق : قابل استنباط است
.موعد معین استبه وقوع معلقّ علیه یعنی عدم پرداخت ثمن معامله در ) عقد بیع(انفساخ عقد اصلی 

و بطلان ي ایرادات وارد بر شرط تعلیق در انفساخ عقد، مشتمل بر لزوم تعلیق در شرط کلّیه: ثانیاً
معلقّ، لزوم سببیت وجود عقد براي عدم آن و نیز لزوم تحقّق انفساخ بدون انشاء، با توجه به دلایل شرط

د خدشه قرار گرفته و صحت شرط یاد شده امري استنادي نگارنده در قسمت پاسخ به اشکالات وارده، مور
.رسدمسلّم به نظر می

علیه و بدون نیاز به حصول معلقّي مورد نظر از اشتراط یعنی انفساخ عقد اصلی به مجرّد نتیجه: ثالثاً
گردد، در حالی که در شرط فعل، حسب مورد اقدام به انجام یا ي طرفین قرارداد، حاصل میدخالت اراده

ي که در صورت عدم تحققّ آن اگیرد به گونهي یا حقوقی، مورد توجه قرار میعملی به صورت مادترك 
.گرددي مورد نظر از اشتراط نیز حاصل نمینتیجه

ي مورد نظر به نفس اشتراط در عقد، محققّ با عنایت به اینکه در شرط انفساخ، حصول نتیجه: رابعاً
.ي معلقّ خواهد بودباشد، مصداق شرط نتیجهخود میگردد، بلکه موقوف به سبب خاصنمی
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با حقّ معلقّ فسخ و نیز حقّ فسخ معلقّ، متفاوت است از این ) تعلیق در انفساخ(شرط انفساخ : خامساً

اي که انحلال عقد بعد در نوع اول، پیدایش حقّ فسخ معلقّ بر تحققّ امري گردیده است به گونهکه جهت 
باشد و در نوع دوم، اگر چه پیدایش حقّ له میاز افعال اختیاري و نیازمند انشاء مشروطٌاز حصول معلقّ علیه

فسخ به نحو منجز است، لیکن پس از انشاء فسخ، تحققّ انفساخ موکول به امر دیگري است که در صورت 
.کندحصول آن، عقد از آن زمان، انفساخ پیدا می
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